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  نامه سرگشاده به پسر لاجوردي ـ آرش جودكي! بخشم ببخشيد كه نمي
  
  گويند چون بگذشت روزي مي! آه

  .بگذرد هرچيز با آن روز
...  

  پيشِ چشمِ من وليكن
  نگذرد چيزي بدونِ سوز

  كشم تصويرِ آن را مي
  !آيد از آن روز يادِ من مي

  )نيما يوشيج(
   

  آقاي احسان لاجوردي،
ما به مجيد انصاري انتشار پاسخ شتا پيش از اي است كه  به گونه جمعيرتان در حافظه جا مانده از پدبنقش 

اش تخم مرگ كاشته بود  چون از بس در زندگي.  داشته است همپسري كه او خواستم بدانم  نميدانستم يا نمي
 خودش انتخاب  و باز چون هيچكس از پيش پدرش را؛توانستم نميانگار امري چنين طبيعي را  خيال بستنِكه 
،  ديدممباهات شما را به كارنامه پدرتانوقتي اما . شايستم نميرا به كسي انگار پسر او بودن شوربختي كند،  نمي

را از سوي من خود شما هم چنين خطابي . بخوانم» دوست عزيز«نامه شما را دستم نرفت كه در آغاز 
بگيرم كه نفس نوشتن اين نامه افقي خواهم  مين دست را د آمدن خطابي از ايبا اينحال امكان پدي. پذيرفتيد نمي

مان تا پايان،    بلكه علي رغم پابرجايي دشمني، برسيمهمدليبه  در پاياننه اينكه . نخستين گام به سوي آن است
 از پسبتوانيم  به عبارت ديگر. دوست حرفيعني دوست حرفي هم بشويم، در دل حرف جا بگيريم و بتوانيم 

بر آن بنا كنيم نه آنكه بناي سخن را دوستانه هم دشمني را حرف و سخن بمانيم دوست  ناهمدلانهي، اين همسخن
  .به آتش دشمني بسوزانيم

به و  را زاده  سوز كه آن دشمنيِ بنيادِ سخنْبرنياييمهايي  به شناخت ريشهاگر ماند  پابرجا نميبنايي اما چنين 
از سرشت  آنچه ميان مردمان بدين مايه كين خاسته است  اينكهتن گف .دده تكرار شدنش هم زندگي ميتوانايي 

ن هميچون . گزارد اش حق مطلب را به تمامي نمي ، با همه درستيخيزد دشمنخوي جمهوري اسلامي برمي
 پوزش مرا امثال؟. گرفت  و نه نمايي اينگونه مييافت مينه فرصت نمود امثال پدر شما ياري بدون  سرشت
علت تا  دارد برآن مي مجيد انصاري راحتي امروز اش  خاطرهكه  يگانه بود نامردمي آنچنان شما در پدر . بپذيريد

با ترفندِ و  ، وانمود كندنه اوودسرااز عملكرد خرا ناخرسندي خميني بركناري لاجوردي از دادستاني كل انقلاب 
 را دوباره در دامن خمينيه درستي پدرتان اتفاقاً شما ب. خميني بنشاندبكوشد گرد از گرد از لاجوردي برانگيختن 

 لاجورديبا دل پرسيديد اگر خميني  زند مي كافي بود از انصاري كه خودش را به ندانستن مي هرچند. نشانيد مي
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 اما راه  شد؟و ا دست به دامن شيوه بدون اودوباره �٧در تابستان براي نابودي زندانيان سياسي نداشت پس چرا 
براي رد شما . كند ايد بهتر جدايي ناپذيري زوج خميني ـ لاجوردي را آشكار مي رگزيدهغير مستقيمي كه ب

 طرفداري فرزندش  اتهامبراي ردخميني  كه در آن شويد  مياي نامهمتوسل به يني به پدرتان مهري خم تهمت بي
 پيوندِ .ل شده استب و اعدام مجاهدين متوسدر سركو از پدرتان طرفداري همان احمدبه بازگويي از مجاهدين 

مهر پدرانه آن يكي به فرزندش و مهر  كشاند چون  شما را به پيوند خودخواسته با خونيان مي، خونيي ناخواسته
بر بام بنيادش را كه خميني همان  .كورخشونت : كنند  فرزندانه شما به پدرتان در يك نقطه با هم تقاطع مي

نهادينه شد به دست لاجوردي و گيلاني و  كندرداد را بنياد ب تا افكند  سرپاييهاي  و اعدام مدرسه رفاه با محاكمه
  . �٧در تابستان گذارش  جويي بنيان ي انتقام كارآافزار و شد دست

 در گوشم طنيني شوم دارد هنوز صداي پدر شما. بايد جست جا  همينآن دشمني كه گفتم راهاي   از ريشهييك
چون . شود  يافت نمي دشمنان نظامكرد از اينكه وكيلي براي دفاع از مي شاديابراز هاي شصت  در سالوقتي كه 

هم امروز  ،ي نادرستچنين برداشتِ از پايه .با متهمبه همدستي آشكار بود  به چشم او وكالتي از اين دست اعتراف
  قدرتِظِ حفواستِ خ پوشانده بر پيكرِ شرعيِهاي دستگاه قضايي است كه خودش چيزي نيست جز لباسِ از پايه

كه در بازي كرده چنان است از مفهومش عدالت نقشي كه اسداالله لاجوردي در تهي كردن . سياسي به هر قيمت
اي كه ما را  اما با اين همه كينه. يابم گشايم نام او را در سطرهاي نخستين مي را مي»  كينفهرستِ«برابرم هرگاه 

  ؟كند چه بايد كرد گذرد مي اي كه نمي زنداني گذشته
راهِ عبارت ديگر به  .دبينن ش ميدر گرو بخش» آشتي ملي«با هدف رسيدن به ني كه گشايش آينده را هستند كسا

است و » دهش«چون بخشش كه هم . جويند اي كه تكرار گذشته نباشد را در گذشت كردن مي آيندهبه  رسيدن
 به ،چشمداشت دريافت چيزي در مقابلآمرزد و بي  گناهكار را مي از گناهِ سرزده،با چشمپوشي ، »آمرزش«هم 

بخشايش بيگمان  . نشودنماند و با آن يكي گرفتهگناهش اسير دهد تا براي هميشه  او بخت و وقت ديگر شدن مي
اش از  كارانه  چون در برابر خطا يا گناهي كه در ذات بزه. روبرو باشيمنابخشودنيآنجا بايسته است كه با امري 

 از قواعد اخلاقي را اش روگرداني كه ديگر نتوان ميزانِرود  فراتر نمي و ناشايست آنچنان  شايست ميانِتضادِ مرزِ
در اين مفهوم، بخشايش آوردنِ ناب . ش هم نيازي نداريمگري بخش سنجيد، به ميانجييا قانون به محك وجدان 

رسد به ب چه ماند شش نمي بخ حتي در گرو درخواستِـ اگر بتواند هرگز باشد و بخواهد ناب بماند ـو راستين 
پيدايشِ   امكانِانگار كه.   هدفي منظور شود، حال آن هدف هراندازه هم والا برآوردنِدر جهتِحسابگرانه اينكه 

  .  داشته باشدي جاودانه پيونداش  پديداري ناممكنيِبا  راستينبخشايشِ
از سر بررسي سارانه گذشتن است  كبر سر سب.  نيست در خدمتِ آشتي ملي بخششِن بودنِمشكل بر سر ناراستي

 پايمال شده است و  عدالتِبرپا كردنِچگونه مشكل بر سر . دنكن آن گذشته را كنوني ميهايي كه  ريشه
ش كه مفهومي فراـ قضايي است و بخش بر سر حقوقي كردنِ نه .دادگستريدگرگوني بنيادي دستگاه و منطق 

بر سر اين است كه دادخواهي همچون قصاص . ماند يره آن مي حقوقي و خارج از داهميشه در گسست با منطقِ
دهد تا شايد با خود و در خود   حق ستمديده به او امكان ميكه با به رسميت شناختنِخواهي دچون دا. انتقام نماند
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 تا با تاوان پس دادن ازدهد  اين فرصت را ميهم ، به گناهكار اي ديگر كه بخشايش به گونهبه آشتي برسد، 
  . دن از در آشتي درآي و او با جامعه اوجامعه با اينچنين اهش فاصله بگيرد و گن

اي  هم هميشه بر همان پاشنه، در بماند كه هست اينگونهگذاري   قانونمفهوم قانون و شرايطِ تا وقتي كه تباهيِاما 
ش و آشتي ملي دوباره  بخشاي اين مناديانِهرچند در ادامه به سخنِ.  خواهد چرخيدكه پدر شما استوار ساخت

روي سخن من با شماست، .  به در گفتن تا ديوار بشنود نگيريدهاي مرا مصداقِ خواهم پرداخت، ولي شما حرف
 بخشش كند و نه بخشايش نه درخواستِ، چه بسا ديگر مرده،  ستم هيچكس حق ندارد به نام قربانيانِچرا كه

واسطه ميان آنكه ستمي نابخشودني  تن است، رودررويي بي به تناي  بخششي اگر بتواند باشد هميشه رابطه. بياورد
 ممكن هم را  دو سويه كه پيوندرويي روي سومي هم دارد به اما اين رو. ستم بر او روا شدهآن رانده و آنكه 

به نام داد و ستمديده زبان گشودنِ كه انگار . ، چون حق ستمديده است كه نبخشايدگسلاند  ميكند و هم مي
پس . كند گذرد و گذشت نمي  از اينكه از حق خويش نمي بخششي باشددرخواستِخودش  گسترش آن ي بويه

غم علي رچون كند چه بايد كرد؟  گذرد مي اي كه نمي اي كه ما را زنداني گذشته پرسم با اين همه كينه باز مي
انگيزد   در من برمي ـ بوداش  تپنده كه او مركزِ مرگ منتشري ي يادآوردِ دايرهـ  انزجاري كه نوشتن نام لاجوردي

چون ،  پسر بدانم انسانيتِاي براي انكارِ بهانهرا  پدر آنكه نامردميِبي پرسم  از شما ميآقاي احسان لاجوردي 
  .  پدر شما كشته استپندارم كه پدر شما را هم مي

شِ شمشير برافروختن همان و به آتخواهم بگويم كه  با گفتن اينكه خونيِ پدر شما، پدرِ خونيِ شماست، تنها نمي
هاي  افروزي  هيمهدارتر از  شمشير آختن و آتش به پا ساختن سابقهاين  چون .همانشمشيرِ آتش سوختن 

رسد به دوران مشروطه و از آن زمان تا پيش از  كم در تاريخ همروزگار، مي ست و قدمتش، دستالاجوردي 
. جايگزين داشته است  سياسي مذهبي و غير مذهبي كاربردي بيهاي پيدايش جنبش سبز همچون ابزاري در برنامه

 مگر آنچه بيست و نهم .رژيم پيشين هم كم ندميدهاي انقلابي، چه اسلامي چه غير آن،  بر آتش ايدئولوژي
تمريني در ابعاد كردند ـ  شان را سپري مي حكم در زندان اوين روي داد ـ كشتن نه زنداني كه �٤فروردين 

از حرف دور  را نداشت؟ شتِ بيدادگر و بيدادگسترو همان سر ؟نبود �٧تابستان هيولايي كشتار از مينياتوري 
معناي واژه فرانسوي . بود  ترورتجسمخودش درست است كه پدر شما ترور شد، اما اسداالله لاجوردي . نيفتيم

بر مردمان جهت شده  فرما حكمهم به هراسِ همگانيِ: تر شده است   به اينسو گسترده١٧٨٩ترور، دهشت، از 
تروري كه حكومتِ آن . پراكني  بر اين وحشت مبتنيشود و هم به حكومتِ  اطلاق ميشان  مقاومت شكستنِ درهم

  .دامنگير خودش شدسرآخر به شكل ترور بر آن دامن زد اش كوشيد و  در استواريلاجوردي 
 وقتي عبارتي چون كساني كههستند  ،اند  بريدهاز آنديگر رژيمي كه اكنون پيشينِ اهان و كارگزاران همرميان 

سفيدي را به آنجا  برند چشم را براي كشتارهاي گوناگون جمهوري اسلامي بكار نمي» به درك واصل شدن«
 چابك دستيسرخوش از ، كشتند كشتيم آنها ما را مي اگر ما نميكه هايي از اين دست  استدلالرسانند كه با  مي

، اگر دور از ميان قربانيانِ پدر شما . گويند دست مريزاد مي ، نهفتهاين پيشدستي در كشتاره  ب با مردِ رندي خود، 
چون براي نگهداري قدرت . آورد تر از پدر شما هم سر برمي هايي هولناك لاجورديچه بسا افتاد،  شان مي دست



 4 

 پشتوانه اقبال عمومي و به آنها تر از سادهآنچه خميني تر از  شدند بس خونين خشونتي مييازي به  دستنيازمند 
 از جنس انگار و اگر هستندهايي  زني گمانهها  حرف اما اين . جا انداختآني پذيراي    جامعهدر اش  پايگاه مذهبي

مگر . پوسند نشان جمهوري اسلامي مي و نام هاي بي  هزاران استخواني كه در گورستاناز جنس واقعيت شومِنه و 
   .  كه گويا هست، عدالت در اين نظام، قصاصِ قبل از جنايت باشدي مضحكه ي آنكه قانون نانوشته

ي هاي كوشش براي فهميدن خشونت. اوستقربانيان پيشگيِ  ور پدر شما نمونه عيني از جناياتكه ترشايد بگوييد 
ما از .  هستندپيكره سياسي ناهنجارزاييده   ناهنجار رفتارهاي اجتماعيِاما .نيستآوردن اينچنيني به معني عذر 

 دروني يكسو با جمهوري اسلامي به مثابه پيكره سياسي بيروني روبروييم و از سوي ديگر با جمهوري اسلاميِ
 نظام هاي ثابتِ  يكي از مولفه.يابد هامان نمود مي اي كه اينجا و آنجا از خلال رفتارها و كردارها و داوري شده

 درقدرت است  دايره بسته بودنِشود  از آن ناشي ميرژيم  هميشگي زاي هاي بحران جويي ستيزه كه حاكم
هاي هرازگاهيِ  جايگزينيت همانا  دايره قدراز گسترشِجلوگيري اصليِ راهكار  . جمهوري اسلاميحكومت

هايي از هيئت حاكمه  هاي دروني براي بيرون راندن جناح يا جناح حساب است كه تسويه تشكيل دهنده آن عناصرِ
 كه باعث نشداما هاي اصلي قدرت شد   دست لاجوردي از اهرمامري كه باعث كوتاهي. پي دارددر همواره را 

تحريف و تباهي : نماندباقي  هاي ثابت جمهوري اسلامي نمادِ يكي ديگر از مولفههمچون شخص او و نام او 
 كه همين مولفه خودآگاهِ نادروني شدنِ. وانماياندن و لگدمال کردن عدالتمفهوم قانون به منظور بيداد را داد 

علي رغم انزجاري كه گفتن اين حرف در من از همه ما ـ  از ما،كند  مي جويی دادخواهی را بدل به انتقام
وقتي خبرِ كشته شدن پدر . كنم از خودم شروع ميروم،   راه دور نمي.سازد فرزندان لاجوردي مي  ـانگيزد برمي

اين نيدنِ ش خشنوديِهايش جانشينِ  شدنِ دادگاهي براي بررسي جنايت، پيش از آنكه افسوسِ برپانشما را شنيدم
 همه به گردنِپيش از هرچيز آنچه .  خويشاوندي ايجاد شدپيوندِدر همان زمانِ كوتاه ا و من  شمبين، خبر بشود

  . ماست، كوشش براي گسستن اين پيوند است نه بخشودن ستمگران
رسيدگي بر است   پايانيي تهم نقطهمرگِ م منطق حقوقي  بنابرچوند مان ناپذير مي  تسكين كه گفتمآن افسوسي

بر  غيرقانوني هاي اندوزي  متهمين به ثروتي اما پرونده.  بر عليه اوپيگرد قضاييهرچه و او  جنايي ي به پرونده
هاي  برنده از آن دارايي  سودبازماندگانِتا  ماند  آنان نيز همچنان گشوده ميپس از مرگطبق همان منطق 

زمامداران كنوني ايران بابت  بخواهند به آشتي دهندگانِ بشارتمگر آنكه . ورده در برابر قانون پاسخگو باشندبادآ
 جناييِ دريغا ديگر ي دانم كه پرونده البته مي. خوش بدهند هاي ملي بخشش دست شان از سرمايه كلاندستبردهاي 

 ي  جسدها سنگين كرده تا شمارهي ر شما را بيشتر شمارهپد ي  وجدان همواره گشودهي اما در محكمهمختومه 
   بايد نوشت؟ به پاي كه را، آقاي احسان لاجوردي،ي ريختهها   مسئوليت اين خون.هاي بانكي صفرهاي حساب

 شهروندان يِ مدنيِمسئوليت ي بلحظاتِگواه آشكاري بيابند از  بخشايش آورانِ پيامدر آن خشنودي كه گفتم شايد 
شما ولايت چه ديكتاتوري ـ همانبه ها  در اين سالداختنِ گناهِ گسترشِ خشونت به گردنِ حكومت، با انكه 
پيش از هر چيز بايد پرسيد در پاسخ به آنها اجازه بدهيد بگويم كه . و هم جاناند  هم پيكر دادهناميد ـ  ش مي فقيه

 شهروندان  يا نپذيرش آن از سوي پذيرش مسئوليتي   مسئلهسپس به كه شهروند كيست و شهروندي چيست و
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شود اسم يا صفتي ناظر بر   كه وقتي با اسم تركيب مي،»وند«پسوند غير فعلي دانيد  ميكه همانطور . پرداخت
 »شهر«همين  .را برسانديا كشور  اهل شهر معني» شهروند«از آمده تا » شهر «سازد، همراه دارندگي يا نسبت مي

به » يخشَ«از مصدر است و هم پادشاهي، و  كشور كه هم» رَخشتَ«گردد به  برميدر پارسي باستان دارد و ريشه 
 يابيم چون تابستان مي  آخرِماهِنامِ ي آشناي  واژهپژواكي از اين معاني را در .  مشتق شده استمعناي فرمان راندن

به كه امشاسپندي ايرانيان در دين باستاني و  پسنديده است  آرزوانه يا سلطنتِدر لغت به معني كشورِ»  شهريور«
زار است و گ فرمان به شهر و كشوربه جهت تعلقش از يكسو  شهروند در واقع .دهد نمود مي اهورامزدا شهرياري

شود  اش شهروند تعريف مي كه به واسطه »شهروندي« .گذار فرمان  نسبتش با شهرياريبه جهتاز سوي ديگر 
از اين . ادن و بردن، از سهيم بودن همزمان در فرمان كردن و راندنسهم بردنِ توامان از فرمان د عبارت است از

ي  مسئلهچيزي نيست جز كشمكش بر سر ، تگيِ دو امر متضاد و ناسازگارپيوسمنظر، شهروندي همچون 
اين كشمكش .  برابر است سهيم بودن، آنردني آن سهم ب شان نتيجه  كه برابري برابرفرمانروايي ميان شهروندانِ

 شهروندي اين چون با بررسي و اثباتِ. آن استبردار نيست و دموكراسي در معناي حكومت مردم نمود  آشتي
 دموكراسي كه اثبات و بررسي. دهي ندارد سازد كه هيچكس از پيش فرمانِ فرمان واقعيت را آشكار مي

پس تا . كند ن ميدهد چگونگي بكار بردن قدرت را دگرگو رخ ميكه  وقتي ، به مثابه برابري استشهروندي
 داند خواند و فرمان پيشروي را از آن خود مي زماني كه كسي هست كه خود را از پيش پيشرو ديگران مي

  . ماند  مي قدرتي آينده ايران تغيير حكومت و جابجايي اصلي هئلمس
همان كه امامش  پيشرو و پيشوا، هاي ديروز و امروز را در همين تن ندادن به فرمانِ شايد شما مسئوليت جنايت

بينيد   بر پدرتان نمي گرفتن جاي خردهدانيد،   شريعت ميو از آنجا كه فرمانِ امام را فرمانِ. بينيد خوانيد، مي مي
آويز   حتي اگر آنچه حاكمان ايران با دست.نبوده استو جاري كردنش چون هرچه كرده جز اجراي اين فرمان 

نند قوانين الهي بود كه نيست، باز هيچ از آن دشمني ميان ما كه در ك قرار دادنش و به نامش اينگونه حكومت مي
كشمكش بر سر  چون قانوني كه بازتابِ. كاست آغاز نامه گفتم بايستي بكوشيم دوستانه به آن بپردازيم نمي

در نظام جمهوري آنچه حال آنكه . شود دهي و چگونگي آن نباشد به صرف قانون ناميدنش قانوني نمي فرمان
 نگهداري  و هدفش چيزي نيست جز ريشه كني آن كشمكشاي است براي وسيلهمي قانونش نام نهاده اند اسلا

به به كسي  ييپاسخگوبدون  كوشيد وندر اين راه جز هم اسداالله لاجوردي  .قدرت و بسته نگهداشتنِ دايره آن
آزاد شرط تنها به و  قفس نداشت ِ پرندگان خانگي را در  ديدنطاقتِ يكي ازبرادرهاي شما  به گفته كه، خودش

و در اين  .از قفسِ تن آزاد سازدنيز زندانيان را  تا داد  مياجازه، آنها موافقت كرده بودنگهداري با شان  گذاشتن
  . كار چنان پيش رفت كه شد سرمشقِ سرمشق خودش يعني خميني

       
تر شد، يادآوری احترامی که با آن  طولانیاشتم پند  كه از آنچه مي احسان لاجوردي، هنوز در آخر اين نامهآقاي 

آن خواهم  میای مانده که  نکتهاما . »دوست عزيز«که بنويسم بندد  گوييد دستم را می از کارنامه پدرتان سخن می

شده لحظاتي هم  اين نامه، اين فكر هم پيش آمد كه بكوشم  نوشتنِبا پيش آمدنِ فكرِ.   شما در ميان بگذارمرا با
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 آدميانكه  نباشدي هاي تجربهگزاريِ  دستاگرنخواهد داد دست دانستم  ميرا جاي شما بگذارم كه خودم 
همگي از سر  شان  و مرامرفتار و كردارخوي و شان و ناهمگوني   اجتماعي  و پايگاه رغم گوناگوني خاستگاه علي
ه شما هم حتماً عكسي از پدرتان را بر داند، انديشيدم ك  پدر را مي مرگِغمِتنها پدر مرده  پس چون .گذرانند مي

آگاهانه براي دلگرمي ردِ دوزيد يا  چشم بر آن ميناخودآگاه ديوار خانه يا بر ميز اتاق كارتان داريد كه گاهي 
به اين . را در آغوش دارد شما گشتم و عكسي از او يافتم كهحتي . جوييد مي سرد نگاهش را با نگاه بر كاغدِ

 خردسالِ اشرف ربيعي و مسعود رجوي، كودكِ : آمدتصوير ديگري يادم از ردم ناگهان ك تصوير كه نگاه مي
همينطور كه اين تصوير جديد . پس از كشته شدن مادرش، در آغوشِ اسداالله لاجورديهمچون غنيمت جنگي 

ند و ي شما را پوشاكودك ي پنهان آن كودك چهره ي  چهرهپوشاند گرفت و تصوير نخست را مي در من جان مي
 نيستيم و بازهندر  پ مرگِي تجربهما در . خودم را جاي شما بگذارمتوانم  نميو ديدم كه جاي آن را گرفت 

جهدي كه اما . پيوند دارند  زندگيبزرگداشتِ كه گراميداشت مرده است با سوگ و درد. نخواهيم بود
 از آن سوگ و درد براي هميشه بايستي شما را لاجورديِ زنده در خوارداشت آدمي و جان او بكار برد مي

جاي خالي آن عكس شايد . پس آن عكس را از ديوار يا از روي ميزتان برداريد. داشت مي و باز كرد ميمحروم 
  .تان بنشاند  سوگِ سوگِ بازداشته، درتان  و شما را در سوگِ مرگِ سوگواريتان را پر كند جاي خالي سوگ

بتوانند يكديگر را كه  چندان كاسته شودآيند  آنها كه پس از ما مي»  كينِفهرستِ«از سنگيني اينگونه شايد 
شايد باقي بماند بتواند همچنان يك فضيلت  آنكه احترام فرزندان به پدران گاهي براي. دوست خطاب كنند

    . اميدوارم كه آن فرزند شما باشيد. بايستي كه فرزندي پدرش را محترم نشمرد مي
  

  آرش جودكي
  ٢٠١١، هشت ژوئيه ١٣٩٠ هفده شهريور

  

   :را بكار برده ام كه اشاره به اين شعر دارد»  كينفهرستِ«كيب در طول نامه يكي دو جا تر: نوشت  پي
  در وقتِ مرگ

  فهرستِ كين اگرم بود
  شدم انگور مي

  ! فشردمم  و مي
  )، يداله روياييهفتاد سنگ قبر(

 را نبايد بخواهيم كه جاي شرابِ عدالتاما ايش باشد، ي خداوش بخش نوشابهشايسته است كه اين افشره گاهي 
اين . گوار تشنه آدميان بس خوش و اين يكي به كامِاست  ديريابسخت بگيرد چرا كه آن يكي اگر نه ناياب 

  .   نامه را هم شما بيشتر به چشم دادخواستي براي داد بخوانيد و نه فقط كيفرخواستي براي پدرتان
   


